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  چكيده
ترين موضوع در عرفـان اسـت و عارفـان در ايـن               و ارتباط با خدا مهم    » شناسي  خدا«

ابوعبـداالله نفّـري يكـي از همـين عارفـان           . اند  نه نگاه ويژه و تفسير خاصي داشته      زمي
 در  المخاطبـات  و   المواقـف است كه گزارش تجارب عرفاني خود را در دو كتاب           

تـوان نگـرش      بندهاي متعدد و بـا زبـاني بـسيار پيچيـده ارائـه كـرده اسـت كـه مـي                    
اين پاسـخ به ـ  ژوهش در پـي     ايـن پ ـ  . شناسانة او را از آن مطالـب اسـتنباط كـرد            خدا

هـايي دارد؟   در انديشة عرفـاني نفّـري چـه ويژگـي       » شناخت خدا «پرسش است كه    
انديـشة  » شناسـانة  خـدا « تحليلـي محتـواي    -نگارنده در اين مقاله بـا روش توصـيفي        

عرفاني وي را استخراج و تدوين كرده و به اين نتيجه رسيده است كه نفّري اصرار                
 در شناخت حق دارد، اما اين موضوع به معنـاي تعلّـق او بـه                زيادي بر ناتواني انسان   

جهلـي  «با تكيـه بـر نـاتواني در شـناخت خـدا، او از               . و تنزيه صرف نيست   » تعطيل«
كند و درواقع ديدگاه تنزيهـي خاصـي در           برداري مي   در شناخت خدا پرده   » مقدس

اش   ندة خود به بنـده    به اعتقاد نفّري اين خود خداوند است كه شناس        . اين زمينه دارد  
بخـش نهـايي مقالـه      . در اين زمينه استفاده كرده است     » تعرّف«او از اصطلاح    . است
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   مقدمه-1
كننـد و   اي از خـدا پيـدا مـي    ارفان در تجارب عرفاني خـود شـناخت تـازه        شكي نيست كه ع   

هاي شهودي براي ديگـران       ها اين شناخت جديد را در قالب تأليفات و گزارش           برخي از آن  
 و نگارنـده در ايـن       گونه اسـت    هميننيز اوضاع   ) ق 366: ف( نفّري   بارةدر. اند  كرده  بيان مي 

بيشتر آثار عرفـانيِ پـيش از نفّـري         .  عرفاني نفّري را دارد    مقاله قصد بسط اين وجه از انديشة      
بـوده  » بيان حالات و تجارب   «و  » نصايح«،  »اذكار«،  »اوراد«هاي سلوك عرفاني،       شيوه بارةدر

 بلكـه بـه     ،نيـست » خداشناسـانه «البته اين به معناي تهي بودن مطالب ايشان از محتواي           . است
 ترين  مهم.  است 1»اول عرفاني سنّت  «موجود در متون    مند از معارف      معناي فقدان دانشي نظام   
اسـت كـه    » المخاطبـات «و  » المواقـف «هـاي     كتـاب نفري   عرفاني   ةاثر براي بازشناسي انديش   

هاي مربوط به تجارب عرفاني اين عارف اسـت كـه بـدون نظـم                 آوري گزارش   حاصل جمع 
را » انـسان «و  » ماسـوا «،  »خـدا «در ايـن اثـر،      . خاصي توسط نوة او كنار هم قرار گرفته اسـت         

 .عنوان سه ضلع اصلي انديشة عرفاني نفّري درنظر گرفت توان به مي

الدين   عربي يعني عفيف     يكي از تابعان عرفان ابن     را،  المواقف يعني كتاب    ،     بخش نخست 
 باعـث   المخاطبـات  و   المواقـف هاي بسيار زياد مـتن         اما پيچيدگي  ،تلمساني شرح داده است   

جـستجو و   .  عرفاني ايـن عـارف شـده اسـت         ةن و در محاق رفتن ابعاد انديش      توجهي به آ    كم
» خداشناسـي «بارة  در. يافتن موضوعي مشخص در اين متنِ پراكنده امري بسيار دشوار است          

توان انتظار داشـت كـه بـا موضـوعي مـستقل و داراي سـاماندهي مـشخص در مـتن                       نيز نمي 
قـط در خـلال ارتبـاط شخـصي نفّـري بـا             مواجـه شـويم؛ يعنـي ف      » المخاطبات«و  » المواقف«

 است كه شـايد بتـوان بـه سـطحي از          -هاي شهودات او    لاي گزارش   آن هم در لابه   -خدايش
 نـه   -به خلاف عرفـان نظـري مـصطلح        - نفّري   ةدر عرفان سرِ  . دست پيدا كرد   »خداشناسي«

طلاحات پيچيـدگيِ اص ـ    نشاني از ساية سنگين تأويلات و تفاسير متونِ ديني است و نه درهم            
 او بيش از آنكه جلـوة پديـداري در مقـامِ            خداي. 2فلسفه و كلام  علومِ مرسومِ زمانه همچون     

اش   اي كاملاً شخـصي بـا بنـده         شود، رابطه   شخص باشد كه با معرِّفي ديگران شناخته مي         سوم
  .كند هاي مدرسي را پيدا مي اي كه به سختي قابليت تعميم دارد، رابطه

 بـه اهميـت واكـاوي ميـراث مكتـوب بجامانـده از عارفـان و                 توجـه  با    و بالابا توصيفات   
شناسـي در تفكّـر عرفـاني نفّـري چـه             بازشناسي آن، اين سئوال اصلي مطرح است كـه خـدا          

ديـدگاه او در مـورد تنزيـه و تـشبيه            هايي دارد؟ همچنين سئوالات فرعي ديگر نظيرِ        ويژگي
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  . است؟ مطرح خواهد بودچگونهشة او  برقراري ارتباط با خدا در انديشيوة  وچيست؟
  

   پژوهشة پيشين-2
شـماري در دسـترس اسـت و           و مقـالات بـي     هـا   باكت» شناسي  خدا«با وجود اينكه در حوزة      

 اما  ،هايي به انجام رسيده است      صورت كليّ معدود پژوهش    هب» پژوهي  نفّري «بارةهمچنين در 
در ادامـه بـه برخـي از        . يافـت نـشد   ه   اثري مشابه با عنوان ايـن مقال ـ       ، جستجوهاي نگارنده  در

انـد، اشـاره      انديشه اين عارف به زبان فارسي تدوين شـده         ة در حوز   كه ها  مقالات و پژوهش  
  :خواهد شد
طريق سلبي و الهيـات تنزيهـي وقفـه در           «ةدر مقال ) 1399(زاده    بخش و غلامحسين    طليعه

الهيـات  «وب مـتن نفّـري بـه        اند از سـاختار منفـي اسـل         سعي كرده » المواقف عبدالجبار نفّري  
 اما ساختار كليّ كلام سلبي و همچنين پـر ابعـاد بـودن معنـاي اصـطلاح             ،نقب بزنند » تنزيهي
در گفتمان نفّري دلايلي هـستند كـه اعـم از مـدعاي الهيـات تنزيهـي اسـت و           » وقفه«خاص  

بررسـي   «ةدر مقال ـ ) 1395(حمزئيان و اسدي    . دهد  شكي نيست كه تبيين ناقصي را نتيجه مي       
در ) 1393(هـا بـه همـراه  خياطيـان      ، و همـان  »هاي عرفاني از ديدگاه ابوعبداالله نفّري       حجاب

 اين عـارف    ة، به واكاوي انديش   »تمايز جايگاه علم و معرفت در عرفان ابوعبداالله نفّري         «ةمقال
  . اند تحت عناوين مذكور پرداخته

 ره به اين موضوعات اسـت كـه       هاي پيشين اشا    نسبت به پژوهش  هاي اين نوشتار      نوآوري
ديگـري نظيـر     داراي وجوه خاص     خداشناسي در انديشة نفّري، علاوه بر غلبة سلب و تنزيه،         

جهات ايجابي و همچنين مباحث مرتبط با كيفيت برقراري ارتباط انسان با خداوند است كه               
ي با ادبيات  سعي شده تا محتواي خداشناسانة نفّر همچنين. تاكنون به آن پرداخته نشده است     

 لحـاظ روشـي     از. گانه از خداوند تطبيق و ارائه شـود         رايج الهياتي و با اشاره به تصورات سه       
 كـه  صورت گيردنگري و استناد حداكثري به تعابير خود نفّري         تا جامع  شده است نيز تلاش   

  و در عوض به حدود صـد عبـارت از           شده در اين زمينه از ارجاع به ساير منابع فرعي كاسته         
آورد ايـن نوشـتار       ترين هدف و ره     درواقع مهم .  اشاره شده است   المواقف و المخاطبات  متن  

  .از خداشناسي نفّري است يتر و وفادارتر  كاملنسبتاًتبيين 
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   مباني نظري-3
از » شناسـانه   خـدا «گفته گواهي است بر اين مطلـب كـه اسـتخراج مطالـب                 مطالب پيش  همة

 عارفـان   ةواكـاوي ابعـاد اصـلي انديـش       . ري دشوار اسـت   نفّري كا » تجارب عرفاني «گزارش  
مسلمان در سنت اول عرفاني كه در مقايـسه بـا سـنّت دوم كمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت،                        

آنچـه در ايـن مـسيرِ دشـوار         . رساند  هاي اينچنيني را به اثبات مي       اهميت و ضرورت پژوهش   
هـاي او را   پردازي يم و اصطلاح اين عارف آشنا باشت دارد، اين است كه با زبان خاص اهمي

بشناسيم؛ بنابراين در اين نوشتار، تنها به ابعادي از خداشناسـي پرداختـه خواهـد شـد كـه در                    
هاي بيروني بـه جهـت تـشابه، كـه            تعابير نفّري داراي مصداق باشد و نه تحميل برخي گزاره         

ر ك ميان سه تصو   ي ديگر، پذيرش تفكي   مبنا. مراد نگارنده از وفاداري به مؤلف همين است       
متشخص، نامتشخص و فوق تشخص از خداوند است و اينكه ارتباط با خداوند تنها با تصور     

 ايـن مـسير، نـاگزير از     شكي نيـست كـه در طـي   .توجيه است وار قابل   خداي متشخص انسان  
و اصطلاحات  » ذكر حق «،  »تنزيه و تشبيه  «،  »حجاب«،  »جهل«پرداختن به مفاهيم اساسي مثل      

  .خواهيم بود... و» طلب«، »تعرّف«، »وقفه«ين عارف نظير مبنايي ا
  

   و بررسي بحث-4
   ناتواني از شناخت حق4-1

است كه با تكيه به     » محوري  سلب«و  » گرايي  نفي«ويژگي اصلي انديشة عرفاني نفّري، نوعي       
شــود و هميــشه بــه دنبــال مراتــب  اســت، راضــي نمــي» وضــع موجــود«آن، او بــه هــر آنچــه 

نيز وضـع بـه همـين منـوال      » خداشناسي«در مسئلة   . در دستگاه عرفاني خود است    تري    متعالي
» نـاتواني انـسان از شـناخت پروردگـار        «توان گفت كه در مكاشـفات عرفـاني او            است و مي  

شـده   تمركـز ديگـر مباحـث مطـرح       . اسـت » امكان شناخت حضرت حـق    «تر از     بسيار نمايان 
شة وي بـه سـرعت بـه نتـايج سـلوكي و      توسط وي در خداشناسي اين است كه گـويي اندي ـ       

براي نمونه، او حتيّ اگر مراتبي از معرفـت حـق را بـراي امـري                . شود  عرفان عملي منتقل مي   
شود كـه هـر جزئـي كـه شناسـندة حـق باشـد، بـا غيـر            محقّق بداند، باز به سرعت مدعي مي      

 عـارف بـه     دهنـدة اهتمـام ايـن        به وضوح نـشان     و اين  3داشتمناسبتي نخواهد   ) يعني حق (او
هـاي    نفّري در همين زمينه و در ارتبـاط دادن ميـان مؤلفّـه            . استگزيني    سلب اغيار و خلوت   

مدعي است كه در مقام حدوث و آغاز سلوك، بناكردن          » خداشناسي«با  » غيبت«و  » رؤيت«
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 در مقـام    ، امـا  4راحتي نـدارد  شود و انقضاي اين سفر هيچ         شروع مي » غيبتش«معرفت حق از    
فاصله بگيرد و از زمـرة      » غيبت«عارف؛ يعني پس از آن كه او بتواند از            وم سلوك بقاء و تدا  

فـوق  » رؤيـت  «، زيـرا 5اسـت » رؤيـت «، انهـدام  »غيبت«مبتديان تا حدودي خارج شود، بنيان     
  .است» معرفت حق«
  

  تعالي ناپذيري شناخت حق  واسطه4-1-1
كند، اين اسـت      كمك مي » دشواري شناخت حق  «يكي از شواهدي كه به حمايت از ادعاي         

گويد، با اين مضمون كـه از         سخن مي » واسطه بودن اين شناخت     بي«كه نفّري گاهي از لزوم      
ــي      ــه ب ــت ك ــمند اس ــق ارزش ــه ح ــت ب ــوع از معرف ــر وي آن ن ــد  نظ ــطه باش ــرا در ،واس  زي

صورت، بود و نبود آن معرفت وابسته به همان واسطه اسـت؛ بنـابراين هـر ميـزان كـه            غيراين
از . 6خواهـد داشـت  پذيري كمتري داشته باشـد، ارزش بـالاتري     افتن به خدا واسطه   معرفت ي 
واسطة « طرد ،يكي از مقومات دستگاه ادراكي انسان است  » شناخت با واسطه  « مولفّة   آنجاكه
از سوي نفّري در مورد خداوند اهميت اين ديدگاه او را دوچندان خواهـد كـرد و                 » شناخت

از ايـن مطالـب در حمايـت از موضـوع دشـواري شـناخت حـق                 نگارنده نيز به همين جهت      
  .استفاده كرده است

بـا  » ناپـذيري شـناخت حـق       واسـطه «شـده توسـط نفـّري، بحـث از           در خلال مطالب ارائه   
به گفتـة نفـّري، اگـر بـا عينـك           . مرتبط است » غالب و مغلوب شدن انسان و ماسوا      «موضوع  

 مـا را در خودشـان       »7چيزهـا «،  ا كـشف نكنـيم    ها ر   بين به اشياء ننگريم و وجه حقاّني آن         حق
كنند و در مقابل، نظركردن به حق باعث ثبات داشتن بـه او و جلـوگيري از تـسلّط                   هضم مي 
 اينكه در اين عبارات به روشني شيوة اختلاطي نفّري در بيـان مـسائل قابـل                 با. 8شود  اغيار مي 

در نوسـان  » ماسـوا «و » انسان«، »خدا«ضلعي  درك است و اينكه او به طور دائم در چرخة سه    
واسطه از خداونـد داشـته باشـيم،           اما استفادة نگارنده در اين است كه اگر شناختي بي          ،است

  . از تسلّط ماسوا بر خود نيز به دور خواهيم بوداحتمالاً
هاي مرسوم در علوم الهيـاتي بـراي شـناخت            از سوي ديگر، شكي نيست كه يكي از راه        

 اما بديهي است كه اين نوع شناخت با واسطه اسـت؛            ،العلل است   ه علت حق، سير از معاليل ب    
» معرفـت حـق   «بـراي كـسب     » معلول به علـت   «بنابراين طبيعي است كه از نگاه نفّري سير از          

نـه   بـه خـودش شـناخت و         دخـدا را باي ـ    ثمري جز سربار بودن نداشته باشد و بـه پيـشنهاد او           
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ترين مراتبِ وساطت در شـناخت حـق           بتوان پايين   استدلالي و عقلي را شايد     شناخت. 9اشياء
دانست كه نفّري در اين زمينه مدعي است، آنكه جايگاه خداوند را بشناسد، ديگـر حـاجتي            

 بـر روش شـناخت حـق، نفّـري در اسـتنتاجي             عـلاوه  .10او نـدارد  به اقامه دليل و برهان براي       
نـسبت بـه    » عبـد «دار توجه   سلوكي چنين مدعي است كه در حقيقت، محو هر ماسوايي از م           

 شـهود  ةدر هنگام ـ» ماسوا«ترين لطف خداوند به سالك است و همچنين فناي         ، بزرگ »حق«
تـرين سـطوح     و با استناد به دو عبارت اخير، نفّـري از نـازل      به هرحال  .11استبالاترين عزّت   

 بـه علّـت و    فيلسوفانه و سير از معلول ها؛ يعني چه در شناخت     ترين آن   شناخت خدا تا متعالي   
  .ها تمركز دارد چه شناخت عارفانه وشهود، بر حذف واسطه

 بـراي   .گري در معرفت حق داراي مراتب مختلفي است          است كه مصاديقِ واسطه    آشكار
بـدون هـيچ    » اسم حق «اگر  نمونه و در مراتب متعاليِ وساطت در شناخت حق، از نظر نفّري             

 در سـلك     و قرارگـرفتن   12»عبوديـت  «ازرؤيـت شـود، برابـر بـا خـروج           » مـسمي «سهمي از   
» اسماء حـسنايش «محجوبان خواهد بود؛ همان محجوباني كه به نظر شارح، خدا را در قالب     

ــيِ و بــراي اغــراض خودشــان عبــادت مــي  و » بيمناكــان از آتــش «كننــد و در دو گــروه كلّ
تـي از   مـسلمّ اسـت كـه نفّـري ح        ). 252: 1997تلمـساني،   ( جاي دارند » داران به بهشت    طمع«

  .شناختي از حق كه به واسطة صرف اسماء او باشد نيز پرهيز دارد
توانــد  از ســوي نفّــري مــي» ناپــذيري شــناخت حــق واســطه«يكــي از تبعــات اصــرار بــر 

به گفتة آلستون، ويژگي    . ها باشد   اعتباربخشي به معرفت شهودي نسبت به ساير انواع معرفت        
تلقي كنـد؛ يعنـي ايـشان       » واسطه  بي« آن را    اصلي تجربة خداوند آن است كه صاحب تجربه       

هـا در     تجربة خود را مغاير با تفكر دربارة خدا، فراخواني تـصاوير ذهنـي، پرورانـدن گـزاره                
 ،)8و7: 1390شيرواني،  ( كنند  ذهن، استدلال، يا به خاطر آوردن چيزي دربارة خدا تلقيّ مي          

تن تجربة خدا و تجربة حـسي اسـت         سنخ دانس   اما نظرية آلستون نيمة ديگري نيز دارد كه هم        
. هـاي مكاشـفات نفّـري چيـزي بـه دسـت داد               از گزارش  توان  ميكه در اين زمينه به سختي       

 زيـرا   ،واسطگي شناخت حق نزد نفّري بسيار شديدتر از مدعيات آلـستون اسـت              همچنين بي 
را در  گـذارد و آن       آلستون به هرحال خود ادراك و آگاهي كه در ميان است را كنـار نمـي               

  .دهد كنار متعلّق تجربه، يعني خداوند، قرار مي
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  شواهد مربوط به خداي نامتشخّص 4-1-2
تـوان   واسطه بـودن شـناخت حـق، شـواهدي مـي            در تعابير نفّري، علاوه بر اعتقاد به لزوم بي        

نگارنده معتقد است كه     اما   ،در انديشة اوست  » الهيات سلبي «كنندة ديدگاه     يافت كه تقويت  
به هرحـال و بـه جهـت تقويـت          . طور مطلق منتسب به الهيات سلبي كرد       ان نفّري را به   تو  نمي

توانـد اوصـاف و        كـه بـه اعتقـاد نفّـري انـسان نمـي            بايد گفت اين نگاه در انديشة عرفاني او       
. 13هـست بـشناسد  گونه كه  را آن» وصف او«و » بعد«، »قرب«تعالي، نظير     خصوصياتي از حق  

خـداي  » بعـد «و » قـرب «نفّري مدعي است كـه معرفـت بـه         ين بحث،   ترين سطح از ا     نازل در
تواند ملاكي براي نزديكي و       نمي» اندازه « و اساساً  14ها نيست   اندازهسبحان در گروِ حدود و      

شـود كـه قـول         نيـز در ايـن قـسمت متـذكّر مـي            شـارح  .15خـدا باشـد   دوري اشياء نسبت بـه      
  ).411: 1997تلمساني، ( منسوب به حنابله است» مند بودن خداوند جهت«

گويـد كـه      و در توضيح سـطح بـالاتري از بحـث، نفّـري مـي             » جهت«و  » اندازه«فارغ از   
بودن او نيز غيـر از ظهـور و بطـون           » باطن«و  » ظاهر«خداوند را بياني نيست و      » بعد«و  » قرب«

م؛ اي ـ   به نظر شارح ما با مفهوم معهـودي از دوري و نزديكـي خـو گرفتـه                 ، زيرا 16استعرفي  
 ايـن اسـت كـه او از خـود     ،تـوان ارائـه داد   نمي» خداوند«بنابراين علّت اينكه تبيين دقيقي از   

ها اسـت، از ايـشان دور         تر است و در عين حال به جهت اينكه غيرِ آن            ها نزديك   اشياء به آن  
كه نزديك است، دور است و آنچنان         به نظر نفّري، خدا چنان     ،درنهايت). 483: همان( است
» نزديكـي «و  » دوري«شـود،      كـه مـشاهده مـي      گونـه   همـان . 17نزديـك اسـت   ور است،   كه د 

بودن و نيز بـا قيـدي       » وراي فهم عرف  «و چه با قيدي مبهم، نظير       » اندازه«خداوند، چه با قيد     
نكتـة  . ، به هرحال براي انسان قابل درك نيست»نزديك دور و دورِ نزديك  «نما مثل     متناقض

 اين اسـت كـه از       -همچون بيشتر صوفيان سنّت اول عرفان     -نفّري   اصلي   ةديگر اينكه دغدغ  
در همين زمينه او دوري حـق را آن         . برداري سلوكي داشته باشند     مفاهيم مختلف نظري بهره   
رغم تعرّف حق به انسان، او بازهم خدا را نشناسد و با قلـبش او را                 زمان دانسته است كه علي    

يعنـي  » ثنويـت «تار ماندنِ انـسانِ سـالك در هرگونـه           از نظر او، گرف     و خلاصه  18رؤيت نكند 
  .19حقدوري از 

نـام بـرده اسـت، بحـث از         » خداشناسـي «ها و در ارتباط با        موارد ديگري كه نفّري از آن     
در محاسبات معمولي، هر عالمي مأمور به علم        نفّري معتقد است كه     . او است » علم«و  » اسم«

اينگونه نيست؛ يعنـي او      اما در مورد خداوند      ،تخود و هر مسمايي محكوم در اسم خود اس        
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عالمي نيست كه در سيطرة علم خود باشد و يا محكوم به اسم خود، بلكه مرجع علم و اسم،                 
كنندة نوعي الهيـات سـلبي در          اين تعابير نيز شواهدي است كه به نحوي تقويت         .20به اوست 

مـستثني  » مـسماها «و  » عالمـان «اقي  خداوند را از ب ـ   » اسم«و  » علم« چراكه   ،انديشة نفّري است  
 يكي از شواهد مؤيد اين ادعا كه نفّري به جانب سلب و تنزيه گرايش بيـشتري        .دانسته است 

هاي خـود از آيـات قـرآن و تفـسير آنهـا، اسـتفادة                 دارد اين است كه او با اينكه در گزارش        
ييـد خداشناسـي تنزيهـي     اما در همان معدود موارد نيز از آياتي در جهت تأ      ،كند  زيادي نمي 

اش را شـهود ايـن مطلـب          براي نمونه، او كليد فهم رابطة حـق بـا بنـده           . بهره برده است   خود
 نظر نگارنده، اسـتفادة مكـرر       از. 21هستند» ليس كمثله شئ  «داند كه همه چيز ناطق به آية          مي

دة تمـايز  دهن ـ وي از اين آيه را نبايستي امري تصادفي به حساب آورد؛ بلكـه ايـن امـر نـشان               
 بـه گفتـة برخـي     . برقرار اسـت  » ماسوا«و  » حق«هاي تفكّر او ميان       مايه  عميقي است كه در بن    

ــوعي  )47 :1997ســامي يوســف، ( ــستغرق در ن ــان م ــري آنچن ــه«، نفّ ــرز  » تنزي اســت كــه م
كند و ازين جهت بـه امثـال افلاطـون پهلـو      و ماوراء آن ترسيم مي   » طبيعت«مستحكمي ميان   

  .زده است
در عرفان نفّري پيـدايي يـا نهـان بـودن حـق در سـاحتي وراي سـاحت هرنـوع                     همچنين  

هاي شهودي خود و با اسـتفاده از ظرفيـت            دوگانگي معنادار است كه او در يكي از گزارش        
 از سوي مخالفان شـيخ اكبـر، مـتهّم    با اينكه. 22كشد ميزبان عربي فردانيت حق را به تصوير      

گري در عرفان نظـري خـود اوسـت كـه در آثـار خـود بـه                   پردازي و مغالطه    رديف اول لفظ  
 اما نويـا معتقـد اسـت كـه          ،زند  شناسانه به نتايج وجودشناختي نقب مي       فراواني از نكات لغت   

بيماري ذاتي زبان عربي نيست و آنجاكه تجربة صادقانه و دروني در كار باشد، اين               » لفاّظي«
بايد توجه داشـت    ). 323: 1373نويا،  ( انه است بين  زبان كاملاً منطبق بر مقتضيات انديشة واقع      

. كه بحث از اسما و صفات در مركز انديشة نفّري قرار ندارد و حالتي تبَعي و پيرامـوني دارد   
تواند سبب معرفـت خداونـد شـود و بـراي             در معنايي خاص مي   » حجاب«او اعتقاد دارد كه     

صـفت ديـدنِ    « نيـز    شـارح . 23بـرد   كار مـي    بهرا  » صفت «ةاين معناي خاص براي حجاب كلم     
نفّري در تعبيري   ). 300: 1997تلمساني،  ( كند  تفسير مي » حجاب وجودي «را همان   » حجاب

 24انـد   اقسام صفت همگي از   » كشف«و  » حجاب«،  »بعد«،  »قرب«ديگر چنين مدعي است كه      
و » بعـد « وجدان شـاهد اسـت در حقيقـت مـشهود؛ امـا              ،»كشف«و  » قرب« كه   با اين تفاوت  

اين تعابير به خوبي نشانگر     ). 302: همان( ، وجدان محجوب است در حقيقت كون      »ابحج«
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چنينـي كـه بـا        تعـابير ايـن   . در انديشة عرفاني نفّري اسـت     » صفت«و  » اسم«پراكندگي معناي   
بـه  ... و» پيـدايي و نهـاني    «،  »اسم و علـم   «،  »قرب و بعد  «،  »اندازه و جهت  «حدوسط قراردادن   

تواند حكايت از تصور خداي نامتشخّص در         ان نفّري اشاره دارد، مي    تعالي خداوند در گفتم   
ناپذير   انديشة او داشته باشد؛ يعني تصوري كه مطابق با آن او نامتناهي، ناشناختني و توصيف              

البته نفّري به تمام لوازم تصور خداي نامتشخّص پايبند نيست و تمـايز حـق از خلـق و                   . است
يشگي اسـت، درحـالي كـه ميـان تـصور خـداي نامتـشخص و                ماسوا براي تحقّق سلوك هم    

  .اعتقاد به وحدت شخصي وجود تلازم برقرار است
  

  جهل ممدوح و تصور خداي فوق تشخّص 4-2
شناختي در مطالعة انديشة نفّري اين است كه مفاهيم و موضوعات در انديشة اين                نكتة روش 

 بيشترِ مـسائل را در  دشهودي او بايهاي  عارف استقلال ندارند و در بررسي محتواي گزارش      
براي نمونه، نفّري در يكي از تعـابير خـود و در برقـراري           . ارتباط و اتصّال به يكديگر فهميد     

گـشا بـه قـدس او         نوري راه » ذكر حق «معتقد است كه    » جهل«و  » قرب«،  »ذكر«پيوندي ميان   
شـود، همچنـين    حاصـل   » معرفـت حـق   «افكنـد تـا       دارد و اين قدس، پرده از عظمت حق مي        

 جهلـي ،  »قرب«دهد اما همين      خدا خبر مي  » بعد«و  » قرب«آور است و از       خشيت» عزّت حق «
 بيان اين عارف، از     به. 25خداوند است را به همراه دارد كه نتيجة اين جهل، معرفت راسخ به            

و شـود، ا     كه مـشاهده مـي     گونه  همان. 26پناه برد  به خدا    د، باي »جهل به خدا  «هر جهلي، به جز     
زد و از پيوند اين سه ضلع،       » جهل«بود كه گريزي به مسئلة      » قرب«و  » ذكر«در مقام توضيح    

  .سر بر آورد» جهلي ممدوح«سخن از 
كـه  » علمي«و  » جهل«و در عبارتي ديگر، در برابر       » جهل«نفّري براي توصيف بيشتر اين      

كنـد كـه مقابـل        يبـرداري م ـ     جهلي پـرده   ، از 27مذموم اند و  » حرف«ضد يكديگر، مرتبط با     
» حـرف «كه به نوعي بـا      » حجاب«و  » غير« به خلاف    همچنين. 28است» يقين حقيقي «ندارد و   

راهـي نيـست و اسـتطاعت آن را         » جهل محمـود  «را به اين مقام از      » حرف«مساوقت داشتند،   
 ،اسـت » ماسـوا «اسـت و متعلّـق بـه        » علـم «از عـالمَ    » حـرف «؛ چراكه به نظـر شـارح،        29ندارد

 دارد» حـرف «ه اين جهل تعلّق به چيزي ندارد و شـرافت بيـشتري نـسبت بـه مقـام       ك درحالي
و ؛ يعني فراتر از دنيا      »مواقف«سوي    ، آن »جهل«از نظر نفّري، مراتب نازلِ اين       ). 480 :همان(

خواهـد   پس هر آنكه در آن وقوف كند، علوم مـرتبط بـا مواقـف را درك                  است، 30آخرت
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تعـالي اسـت كـه همـان ايمـان           اين جهل، تقليد محض از باري      نظر شارح، مراد از      به. 31كرد
     امـا از هرچيـز   ،اسـت » علـم مـورد تقليـد   «محض به اوست و يك قيد بيشتر ندارد و آن، قيد 

توان گفت كـه ايـن جهـل           بنابراين مي  .)324: همان( ، فارغ است  »طمع«و  » ترس«ديگر مثل   
 اما زماني كه سطح سخن او       ،ول است معمول و متدا  » جهلِ«و  » علم«مقسمي براي هر نوع از      

چنـان    كنـد و آن     تناسـب پيـدا مـي     » وقفه«تر باشد، اين جهل با علوم مرتبط با           در افقي متعالي  
 .شـود   نوردد كه تنها يك قيد باعـث در حجـاب بـودن آن مـي                را در مي  » قرب الهي «مراتب  

ــري، ايــن نــوع از جهــل رق  پــس مــي تــرين  يــقتــوان چنــين نتيجــه گرفــت كــه در تعــابير نفّ
  :او در اين زمينه چنين نگاشته است. هاست حجاب

 نـه  جهـل،  بعـد از   و هـا اسـت،     حاجـب حجـاب    و ها  حجاب حجاب جهل،: گفت مرا و
كــه  پــس آنگــاه اســت، پروردگــار جلــوي جهــل، همانــا. حــاجبي نــه و اســت حجــابي

 علـم  از قطعـاً  نباشـد،  جهـل  معلومي جز  هيچ پس است، جهل حجابش آيد، پروردگار
 چيـست؛  كـه  باشد  مجهول -هويت علم در شهود وحداني    -جز آنكه    نماند باقي چيزي

چيـست   كـه  نيـست   مجهـول  -اما هويت علم از آن جهت كه موضوع تكليـف اسـت           -
 كـه  را آنچه و شوي، عالم من به را كه  آنچه و شوي، عالم من از كه را آنچه پس. قطعا
 پـس ! نمـا  اش  جهل، نفي  با ي،شو عالم چيزي هر از كه را آنچه و عالم شوي،  من براي
 اگر و! ببند را هايت گوش فراخواند، من سوي به و تسبيح نمايد،  مرا كه اش  شنيدي اگر

 كـه  مخـواه  نيـستي،  عـالم  را آنچه و! را بپوشان  چشمانت آورد، تو رؤيت به را خودش
 به ،معلوم و علم از كه بودن، آنست  من نزد نشانه و مني، نزد تو! مجو تعلّم شوي و  عالم
 رسـد، و   فـرا  روز كه آنگاه پس. ام  شده محجوب كه سان  همان گردي، محجوب جهل

 را علـم  و! بـافكن  دسـتانت  از را پس جهل  رسد، در بلاء آيد، خود عرش به پروردگار
 را تـو  بـلاء،  وگرنـه ! اقامـت گـزين    علـم  در و! بگـردان  خـود  از را بـلاء  و بـدان  ! برگير
   ).279: 1391نفّري، ( 32برگيرد

 دانـد  مساني در همين زمينه، معناي جهل حقيقي را شهود نكردن هيچ غيري با حق مـي     تل
  ).452: 1997تلمساني، (

  

  »الرب«و » شب«ارتباط جهل با  4-2-1
از ديگر نكات قابل توجه در عبارت قبل، مطالبي بود كه در تفـاوت آثـار و احكـام شـب و                      

ت دارد اين است كه او پيوندي ميـان         آنچه در اينجا اهمي   .  است  مطرح روز براي عبد سالك   
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و نـزول حـق     » وقفـه «دادن   بـراي روي  » شـب «از نظـر نفّـري      . كند  برقرار مي » شب«و  » جهل«
از حـق   ها و زمين را       ، علم آسمان  »جهل «ةاي دارد، با اين شرط كه عبد به وسيل          جايگاه ويژه 

جهـل  «قليل داده و اين ت» تعرّف جستن او«را به  » نزول حق « در اين قسمت     شارح. 33بازبدارد
از سوي ديگر، گرچـه شـب و        ). 451: همان( داند  اي مي   را خالي بودن از هر عقيده     » محمود

متبـوع؛ يعنـي اگـر      » شب«تابع است و    » روز« اما در اين ميان،      ، از آنِ خدا باشد    دروزِ عبد باي  
ز چنان جايگاه   ا» شب «گاهي. 34او خواهد بود  او نيز براي    » روزِ«عبد براي حق باشد،     » شبِ«

 و  35دانـد   ميخود  » نظر«و  » رؤيت«شود كه خداوند آن را مخصوص به          رفيعي برخوردار مي  
نيـز در چنـين شـبي       » حمـد و ثنـاگويي بـراي خـدا        «و  »  قـرآن  خواندن«،  36»كردندعا  «حتي  

 نـد  شارح، اين موارد، از حالات مقربينـي اسـت كـه فـوق ابرار              به اعتقاد . 37ندارندجايگاهي  
و همچنـين   » شـب «و  » جهـل «توان به جايگـاه رفيـع         از مجموع اين مطالب مي    ). 315 :همان(

  .پيوند اين دو در گفتمان نفّري پي برد
را در ارتبـاط بـا يكـديگر معنـا          » جهـل «و  » الـرب «فهـم دو واژة       نفّري در تعبيري سـخت    

لـي  تج«را صـفتي از صـفات   » الـرب «بـراي  » جهـل «داري  كند، با اين كيفيت كه او پـرده        مي
» تجلّـي ذات  «را معطوف به صـفتي از صـفات         » جهل«نسبت به   » الرب«و پيش بودن    » رؤيت
» تجلّـي ذات  «دهد كه اين بيان نفّري گوياي شرافت رتبي            احتمال مي  نگارنده. 38شمرد  برمي

و اقـسام آن در عرفـان نفّـري         » تجلّـي « اسـت كـه مـسئلة        آشـكار  اما   ،باشد» تجليّ رؤيت «بر  
كـه فـارغ از مباحـث    -هـا را   توان اينگونه تلاش  بنابراين مي.قليّ نيست موضوع روشن و مست   

، بـه مثابـه بـذرهايي دانـست كـه           -طور كامل متكّي به مكاشفات شخصي است       همدرسي و ب  
عارفان متقـدمي همچـون نفّـري بـراي برداشـت محـصول آن توسـط عرفـان نظـري متـأخّر                      

سمت مورد توجـه بـود، اشـاره بـه جايگـاه            به هرحال آنچه مسلمّ است و در اين ق        . اند كاشته
 توجه به اين نكتـه كـه در تعـابير خداشناسـانة              و نيز  است» الرب«در پيوند آن با     » جهل«رفيع  

ها استنباط تصور خداي فوق تشخّص نـزد او را            توان مطالبي را يافت كه به مدد آن         نفّري مي 
چنين تصوري از خداوند، او در . دهد تشكيل مي» جهل«سازد كه محوريت آن را        ممكن مي 

نه آنچنان متعالي است كه هيچ پيوندي با چيزي نداشته باشد و نه آنچنان است كه انسان بـه                    
. عنوان فاعل شناسا بتواند نسبت به او شناخت دقيق و مطابق با واقـع و حقيقـت داشـته باشـد                    

اسـت  » عنقاء«و  » تعينلا«،  »الغيوبي  ذات غيب «اين مقام در لسان سنّت دوم عرفاني موسوم به          
  .شود كس نمي كه شكار هيچ
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  تنزيه، تشبيه و تصور خداي متشخّص 4-3
 و با فرض اينكه خود را متعلّق به چارچوب عرفـان نظـري              بالابا تكيه بر مطالب خداشناسانة      

، در دسـتگاه  »تـشبيه «و » تنزيـه «توان چنين ادعا كرد كـه مـسئلة    عربي بدانيم، مي شارحان ابن 
با اينكـه ديـدگاه كلامـيِ خـاصِ         . نفّري حل نشده و به نتيجة مشخصي نرسيده است        عرفاني  

 اما به اعتقاد نگارنده توصيفات غيرمستقيم       ،نفّري در باب تنزيه يا تشبيه براي ما روشن نيست         
 گـاهي آنچنـان مملـو از احـساسات شخـصي      -هـا   در خلال رابطة دوسوية آن    -او از خداوند  
و از سوي ديگر زبان سلب و نفي در      ) 22-20: 1400عباسي،  ( دگراي  مي» شطح«است كه به    

هاي شهودي او به لحاظ كمي و كيفي به حدي زياد است كه اگر بخواهيم انديـشه                   گزارش
در نظر داشته باشـيم،     » تشبيه و تنزيه  «هايِ مصطلحي مثل      سازي  عرفاني او را خارج از دوگانه     

 اسـت كـه ايـن سـلب و تنزيـه معنـاي خـاص                برآيند آن نوعي خداشناسي سـلبي و تنزيهـي        
دهندة زمينـة    بلكه نشان،باشد» تشبيه«نيست كه در مقابل » تنزيهي«خودش را دارد؛ يعني اين      

  . تفكّر و زبان اين عارف استغالبِ
 بلكـه بـه     ،كنـد » تعطيـل «تنزيه مدنظر نفّري به آن اندازه غليظ نيـست تـا او را معتقـد بـه                  

 بر گفتگوي خدا با نفّري و همچنين شواهدي واقف و المخاطباتالمعكس، استقرار شالودة 
» كنـد   كمربند را محكم مي   «و يا   » دارد  برقع از صورت برمي   «ها خداي نفّري      كه مطابق با آن   

 .اسـت » وار  انـسان «و بيـشتر    » خداي متـشخّص  «همگي گواه اين مدعايند كه او معتقد به         ... و
ل روزبهان بقلي گزارشي مبنـي بـر اينكـه خـدايش را در     گاه همچون عارفاني مث     البتهّ او هيچ  

حمزئيـان و   ...(هاي خاص مثل پير و شيخ، چوپان، نوازنده، رقصنده، مؤذّن، سـاقي و              صورت
گونه كه گذشت، بيشتر شامل توصـيفاتي   ديده باشد، ندارد و همان ) 57-64: 1399ديگران،  

  .است كه متضمن تعين و تشخّص خداوند است
  

  خودمعرِّفخداي  4-4
يا خودمعرِّف بودن خداوند شايد بهترين عنواني باشـد كـه بتـوان مطالـب               » تعرّف«اصطلاح  

ايـن  . دهي كرد را ذيل آن سامان» معرفت حق «و  » خداشناسي«اثباتي و ايجابي نفّري در باب       
خـود را   «معنـاي لغـوي آن      . اصطلاح ازجملـه اصـطلاحات پركـاربرد در آثـار نفّـري اسـت             

ت و معناي اصطلاحي كه نفّري روي آن تأكيد دارد، اين اسـت كـه خداونـد                 اس» شناساندن
اسـت كـه    » جبـر عرفـاني   «شناساند و سالك آنچنان مقهور در فـضاي           اش مي   خود را به بنده   
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 البته اين معنا پيش از نفّري نيز        .حتي در شناخت حق نيز تابع خواست و ارادة خود حق است           
 39عنـوان كتـابش   براي نمونه كلاباذي كـه در       .  بوده است  در ميان برخي عارفان رايج و داير      

از همان كتاب بـه نحـو تـصريحي بـه آن            »  االله فةقولهم في معر  «صورت تلويحي و در باب       هب
  ).70 :1349كلاباذي، ( پرداخته است

اي اسـت    عقيـده  و اين 40بودنبه عقيدة نفّري، در جستجوي خدا بودن يعني در حجاب           
 خداشناسيِ او تا كنون بيان شد، دور از ذهن نبوده است؛ چراكه وقتـي               كه با مقدماتي كه از    

هاي شناخت حضرت حق به نوعي بسته باشند، تـلاش بـراي حـصول ايـن شـناخت                    تمام راه 
 اما بـه هرحـال ايـن پرسـش اساسـي            .ها را به دنبال ندارد      اي جز مضاعف شدن حجاب      نتيجه

ا در دستگاه عرفـاني خـود بـراي شـناخت           مطرح خواهد بود كه نفّري چه مسير جايگزيني ر        
خدا پيشنهاد داده است؟ در پاسخ به اين پرسش است كه بايـد گفـت از نظـر او گـاهي ايـن            

 در   و 41كنـد  مـي خداوند است كه به علّت ربوبيت داشتن، اراده به كـشف حجـاب از خـود                 
 هاي تعرّف حـق،    هبه گفتة نفّري، يكي از را     . نمايد  واقع شروع به شناساندن خود به انسان مي       

هـاي    كـه در آن، سـالك فقـط نعمـت         ) 285 :1997تلمـساني،   ( از حيث منعم بودن او اسـت      
  .42بيند حق را ميحضرت 

  

   ثمرات تعرف4-4-1ّ
بـراي قلـب،    » تعرّف حق «به دنبال دارد بايد گفت كه       » تعرّف«به لحاظ ثمرات و نتايجي كه       

 بـه   ، زيـرا  43خواهـد بـود   كننده آنها    ه فاني تر از معارف موجود در قلب است و درنتيج          متعالي
). 297 :همان( از جنس تجليّ است كه محوكنندة تمام رسوم است        » تعرّف حق «نظر شارح،   

شود كه آن بنده به سوي خـدا فـرار            موجب اين مي  » اش تعرّف حق براي بنده   «به نظر نفّري،    
» اغيار«ا تعرّف را مفارقت از  در اينجشارح. 44كند بيشتر ميرا » وصال«كند و فرار او احتمال 

كه بدون شك اين مطلب، تعريفي سلوكي       ) 217: همان(كند  ولو به شكلي نسبي تعريف مي     
همچنين آثار ديگري نيـز بـر ايـن معرفـت مترتّـب اسـت؛ مثـل اينكـه از نظـر نفـّري،                        . است

 در. 45كنـد   هضم مي ، تمام قواي صاحبش را در خود        »رؤيت«، تمام زندگي و     »معرفت حق «
  .شود ميصورت مستقيم گزارش  ه، بالمواقفاز متن » تعرفّي«ترين تعابير  ادامه يكي از مهم

بـه   را وي ازجانـب  چيـز  همـه  پيـدايش  كـه  تعرّفـي  تعـرّف جـست،    من به پروردگارم«
 ايـن  در نمـودم،  رؤيت وي جانب را از  چيز همه پديداري كه آنگاه و آورد، ام  مشاهده
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 بــر ســپس وي اســت، ازجانــب چيزهــا پديــداري رؤيــت آن و اقامــت گزيــدم، رؤيــت
اينكـه   بـه  علم در و پديداري، رؤيت در پس يارا نگشتم،  وي جانب از رؤيت مداومت

 و جهـل  پس آمدم؛ فراز است، جانب وي  از اينكه رؤيت در نه است، وي جانب از آن
 پـس  عـارض گـشت؛    مـن  بـر  علـم،  اين قبل از و آمد، سراغم است به  درش آنچه تمام

تـا   ننمـود  اش  نفي ماند، باقي رؤيتش در من و علم  نمود، عطا رؤيتش به مرا گارمپرورد
 علـم،  آن كـه  آورد رؤيتم به در رؤيتش،  ليكن نماند، باقي برايم معلومي به علمي آنكه

 معلـوم  بـرايم  اوسـت كـه    و اسـت  قـرارداده  علم را آن كه اوست و وي است  پديداري
» هـو «جـست،    تعرّف من به »هو« قبل از و اد،د  وقوف "هو"در   مرا پس. است قرارداده

 ي» هـو « توست، اراده حرفي، ي» هو« و معناي  حرفي، ي» هو« قبل از نه اوست، كه يي
 اسـت،  حجابي ي» هو« است، و  علمي ي» هو« و است، بدايي ي» هو« و است، اي  اشاره

 را» هو «و م،يافت معرفت اوست، كه يي» هو« قبل از به تعرّف، و است؛ عندي ي» هو« و
 نمـودم  رؤيـت  و. نباشد »هو« او غير و او، نباشد جز  »هو« اويي آنگاه پس نمودم، رؤيت

 تعـرّف  مـن  قلـب  بـه  كـه  رؤيـت نمـودم    را او غيـر  و نگردد پديدار او غير از كه تعرّف 
 بـه  و نـه   چيزهـا  به نه گشت، عارض قلبت بر من غير اگر چيزي : گفت مرا پس. نجويد
 و بازگردنــد، تــو بــه شــدن عــارض چيزهــا بــا كــه! مجــو لالــتد هــم بــر چيزهــا ســلطه
 دلالـت  مـن  نـشانه  بـه  بر من. بازگردد تو به وسوسه در چيزها وراي از بر تو  شده عارض

 كه رؤيت نمايي  را چيزها همه همانا كه توست، به من همان تعرّف  كه آن خود به! جو
 كـه  كنـي  رؤيـت  و نمـايي،  ترؤي ـ عيان را مشهود  آنها و مرا، مگر نباشد تعرّفي را آنها

: 1391نفـّري،    (46عيـان نباشـم    به مشهودي كه كني رؤيت مرا و نباشد، جز مرا  تعرّفي
272-271.(  

دوري و متـشكلّ از     » وجودشناسي«اگرچه در انديشه بيشتر عارفان و ازجمله خود نفّري          
 او در يكـي از      نيز اينچنين است؛ يعني بـه بيـان       » معرفت به حق  « اما در نزد او      ،دو قوس است  

شـود، اولـين كـسي اسـت كـه او را              تعابير رازآلود، آخرين شخصي كه خدا از او غايب مي         
جهـل  «و  » ناتواني از شـناخت حـق     «كه مباحث نفّري ناظر به        زماني ،درمجموع. 47ديده است 
تعـرّف  «مواجه هـستيم و زمـاني كـه او از           » خداي نامتشخّص «است، بيشتر با تصور     » ممدوح

 ويهـاي     گونـه   هايي از تصور خداي متـشخص و البتـه در شـطح             گويد، نشانه   ميسخن  » حق
آنچه در تصور خداي متشخص اهميت دارد ايـن اسـت     . رسد  ميبه ظهور   » وار  خداي انسان «

هـا بتوانـد چنـين اسـتنباط كنـد كـه        كه مخاطب با برخي تعابير مواجه باشد كه مطـابق بـا آن    
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وار باشـد     بنابراين تفاوتي ندارد كه اين اوصاف انسان      . تمايزي ميان خدا و غير در ميان است       
تعـابير و مـتن   در  به لحاظ بررسي ظاهري و شكلي به اعتقاد نگارنده، اگرچه . وار  يا غيرانسان 

 اما ازآنجاكـه او از  ، غلبه با تصورات سلبي و تنزيهي از خداوند است       المواقف و المخاطبات  
» ماسوا«و لزوم سلوك از خود به خدا با رفع          » حق«و  » عبد«ابتدا تا انتهاي اثر خود بر بينونت        

  .اصرار دارد، تصور خداي متشخّص با كليت انديشة عرفاني نفّري سازگارتر است
 

 
   وجوه بحث خداشناسي:1شكل

  

شـود كـه      در ادامه تصويري از آخرين عبارات آخرين مخاطبـة كتـاب نفّـري ارائـه مـي                
عباراتي كه  . دست آورد  اشناسي در انديشة عرفاني او را به      توان از آن شمايي كليّ از خد        مي

 عجـز انـسان از درك و        هـم  اوصاف متداول ذكر شده اسـت و         اها هم توصيف حق ب      در آن 
هـاي   شناخت خدا و اين يعني نوعي خداشناسي كه علاوه بر رويكـرد سـلبي داراي ويژگـي            

ي نـه محـدود بـه تنزيـه محـض           به تعبير ديگر، رويكرد نفّري در خداشناس      . ايجابي نيز هست  
  .است و نه تشبيه صرف
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» ايمان به خـدا   « لحاظ زمانة زيست و زمينة انديشه، موضوع         ازرسد براي نفّري      نظر مي  به
موضوعي مستقل و پرچالش مطرح نبوده است و به همـين علّـت او در پـي مباحـث كلامـي         

ختلـف آن نگـشته اسـت؛ امـا     هـاي م  مطرح در پيرامون اين موضوع؛اعم از اثبات خـدا و راه          
 او در باب مسدود بودن طريق علـم و معرفـت بـراي    هاي ديدگاهتوان به شكلي استنباطي      مي

 49 و پلنتيگـا   48يركگـارد   كـي گرايـي افـرادي همچـون        خداشناسي را تا حدودي شـبيه ايمـان       
 هينـد  است كه اين ادعا تنها بـه منزلـة پيـشنهادي بـراي تحقيقـات تطبيقـي آ                  دانست و روشن  

در تكميـل   » خـداجويي «توان به وجه كاربردي موضـوع مقالـه يعنـي             با اين مقدمه مي   . است
  .كه در انديشة نفّري نمود زيادي دارد، پرداخت» خداشناسي«
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   ارتباط با خدا4-5
 ددر اين زمينه ابتدا باي ـ. است» نحوة ارتباط با حق«، سخن از »خداشناسي«جهت ديگر بحث    

جانبه و حداكثري اسـت و در ايـن ميـان             همه ه رابطة نفّري با خدا    به اين نكته توجه داشت ك     
و » جانبـه   همـه « نگارنـده از واژة      مـراد . 50ر اسـت  طبق معمول، اصرار او بر سلب و نفـي اغيـا          

بـراي نمونـه    . در كيفيت زيست اين عـارف اسـت       » توحيد افعالي «، تحقّق نوعي    »حداكثري«
 و 51نگـرد  خود مي» معصيت«و حتي » فتنه«، » فغانناله و«، »گفتار«نفّري خدا را در چگونگي    

  عوامـل  .52قصد كن ،  »جهلت«و حتي   » علم«،  »اهل«،  »مال«مرا با   : گويد  خداي او نيز به او مي     
اســت و ايــن مطلــب » انفــسي«و » آفــاقي«هــاي  مــذكور در ايــن عبــارات دربردارنــدة مؤلفّــه

  .دهندة جامعيت ارتباط حق با عبد خود است نشان
 شكل اصطلاحي خاص، بلكـه بـه لحـاظ مفـاد و مـضمون،       نه در53افعاليتوحيد درواقع  

نقشي اساسي در انديشه نفّري دارد؛ يعني او به جاي اينكه در جستجوي پرداختن به مباحـث      
تـوان     همين رو نمي    و از  54مسئله دارد شناختي به     نظريِ اين موضوع باشد، بيشتر نگاهي روان      

نفّـري   .او را در ارتباط با تصور خـداي نامتـشخّص معنـا كـرد    فاعليت مطلق خدا در انديشة 
. 55كنـد  يرا در پيشگاه او شهود م     » تولاّي هر شئ فقط براي حق     «و  » قسط«فراز و فرود بردن     

بـه  .  كه در آن علاوه بر انسان، تمام اجزاي عالم نيز با خداوند ارتباط تكويني دارند               شهودي
براي نمونه او . يشتر بر روابط انسان با خدا متمركز است   هرحال در تمام موارد، تأكيد نفّري ب      

 .56دانـد  مـي را در اصـل و ذات بـراي خداونـد          » رضـا «و  » غـضب «اي همچون     صفات انساني 
شود و ظهور حق براي قلب نابودي آن  نهايت ارتباط انسان با حق نيز به فناء سالك منجر مي        

را بـه   ) انـسان ( فّري، نزديكي خـود بـه او       در يكي از مكاشفات ن     خداوند. 57همراه دارد را به   
 .58كرده است تشبيه  » دوري سكوت حرف  «و دوري خود از انسان را به        » دوري نطقِ حرف  «

، ازجملة ذاتيات و فصل مقوم انساني اسـت؛ بنـابراين           »نطق«،   بخواهيم به زبان علم منطق     اگر
داوند حتي از خود انسان به      تر بودن خدا به انسان حتيّ از نطقش به اين معناست كه خ              مقرّب

  .تري نيز با او خواهد داشت تر است؛ پس ارتباط قوي انسان نزديك
  

  تعالي  خواستن يا نخواستن از حق4-5-1
هاي برقراري ارتباط با حق، طلب و درخواست از اوست كه اين مطلب يكـي از                  يكي از راه  

ي از وظايف عبـد خواسـتن از        از نظر او يك   . نسبت پرتكرار در متن نفّري است      موضوعات به 
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برخي از تعابيري كه در     .  عبد باشد  ة اما طلبي كه خود خدا بگويد، نه اينكه خواست         ،خداست
فـلان و   ... يا عبد قل  « وجود دارند، مواردي هستند كه با كلمات         المواقف و المخاطبات  متن  
ا را در زبـان     ه ـ  هـايي از حـق اسـت كـه آن           شود و بيشتر دربردارنـدة خواسـته        آغاز مي » فلان
دهد كه با قول خود چنين چيـزي بخواهـد    كند؛ يعني به عبدش دستور مي   اش بازگو مي    بنده

نيـز  » طلـب «به هرحال رويكرد كليّ اين عارف نسبت به موضـوع           . و يا چنان چيزي نخواهد    
  .بيشتر سلبي است كه در ادامه و با ارائة شواهد اين مطلب به اثبات خواهد رسيد

نشيني با خـدا چيـزي         در وقت هم   د سالك در سطوح معمول و ابتدايي نباي       از نظر نفّري،  
 البته بايد دانـست كـه       .59نشيني باشد   هماز او طلب كند كه باعث خارج شدنش از آن حالت            

نمـا يـا حـداقل متفـاوت و ذومراتـب             بيان او در زمينة درخواست و طلب از خداوند متناقض         
اش را تشويق به طلب و حاجـت بـردن بـه              لفي بنده خداي او از سويي در عبارات مخت      . است

به . 61داند د ميرا زائ» طلب« ديگر، خداوند خود را كافي و و از سوي 60كند پيشگاه خود مي
هـا متمـسك شـدن بـه دو حالـت       گـويي  هاي گريز از اين تهافت   كه يكي از راه    رسد  نظر مي 

طلب «فاوت در تحسين و يا تقبيحِ است به اين معنا كه شايد اين احكام مت » غيبت«و  » رؤيت«
  .ها و احوال مختلف سالك باشد ، مربوط به ساحت»از حق

توان شواهدي در تقويت اين مدعا كه خواسـتن و طلـب در مراحلـي                 در تعابير نفّري مي   
دعـا و خوانـدنِ     «بـراي نمونـه او ميـان        . مذموم و در مراحلي ديگر پسنديده است، پيدا كـرد         

از سوي ديگر تفاوت قائل است؛ به اين معنا كه اولي به مرتبـة              »  از او  طلب«از سويي و    » خدا
هم   ، آن »حاجت بردن «و  » ندا «،»دعا«. 62»غيبت«اختصاص دارد و دومي به وضعيت       » رؤيت«

 زيـرا در چنـين      ،فقط به درگاه الهي، از وظايف سالكي است كه مبتلا به حـال غيبـت اسـت                
او را هدايت كند و نـه سـالكي كـه در حـال رؤيـت                تواند    شرايطي نه فرد غايبِ ديگري مي     

 بيـان نفـّري، درخواسـت از حـق در حـال      در. 63داشـته باشـد  تواند خبري بـراي او      است، مي 
 بـه . 64اسـت  اما در حال رؤيت، اين كار براي سـالك حـرام   ،مايه مباحات حق است   » غيبت«

ارتبـاط تنگـاتنگي بـا      » غيبـت «تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه             نظر تلمساني از اين تعابير مي     
 امـا در    ،است» تحصيل حاصل «به نوعي   » غيبت«دارد تا جايي كه طلب كردن در        » خواستن«
گويد طلـب از دو       نفّري مي ). 472 :1997تلمساني،  ( درميان نيست » هيچ خواستني » «رؤيت«

خواهـد كـه در ايـن وضـعيت هـيچ             چيزي مـي  » غيبت«حال خارج نيست؛ يا سالك در حال        
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هستند و معرفتي به خدا ندارند، نخواهـد داشـت و يـا اينكـه           » اهل غيبت «ها كه      آن تفاوتي با 
 امـا از    ،خواهد كه اين شرك ورزيـدن بـه اوسـت           از خدا چيزي مي   » رؤيت«سالك در حال    
كنـد كـه بـه اذن          پس توصيه مي   .را دوست دارد  » اش  درخواست كردن بنده  «سويي خداوند   

   .65داشته باشدخود او درخواست و طلب 
، بـه   »خواسـتن «همراه است،   » توحيد محض «در تحليل نهايي آراء نفّري كه با حاكميت         

» درخواسـت بيـشتر   «پس هرچه سـالك اهـل       .  است  و بقاي ثنويت   66پرستي  نوعي بت معناي  
تـر و در نهايـت، ابـتلايِ           همچنين حجـاب متـراكم      و 67از حق باشد، اين يعني مفارقت بيشتر      

معرفـت  «، در جايي بيشتر اسـت كـه         »خواستن« به تعبير خود نفّري،      .تر  دوباره به غيبت غليظ   
 اساس انديشة او بر ازميان رفتن هرگونه طلـب و           بنابراين. 68حضور دارد در آنجا كمتر    » حق

» وقفه«دادن مكاشفات عرفاني يا همان       طور خاص در مرتبة رخ     تعالي، و به    درخواست از حق  
طلـب از   « بـراي نمونـه، او گرچـه         .69طرح كرده است  است كه با عبارات گوناگوني آن را م       

 اما همان طلـب را بـراي آن كـسي كـه             ،، نوعي عبادت دانسته است    »غيبت«را در حال    » حق
 و شارح لفظ استهزاء را در اينجا مجـاز     70داند  صاحب مقام رؤيت است، مصداق استهزاء مي      

ينند كه خداوند حق هر موجود را       ب  زيرا اين گروه از سالكانچون به عيان مي        ،كند قلمداد مي 
 پس مبراّ از ايـن هـستند كـه از           طور تمام و كمال به آن بخشيده است،        از خلقت و هدايت به    

اين بندگانِ خاص خدا آنچنـان در مقامـات         ). 156 :1997تلمساني،  ( كنندگان باشند  مسخره
را بخواهنـد، چـه از      انـد كـه هرچـه        ها رها شده    اند و از دام دوگانگي     عرفاني به تعالي رسيده   

  .71شود روي آگاهي باشد يا ناآگاهي، باعث محجوب شدنشان مي
، »رؤيـت «، به ويژه در وضـعيت       »درخواست و طلب از حق    «تعابير نفّري در زمينة مذمت      

گويد درخواست كردن از خدا درحـال رؤيـت، يعنـي             گاهي مي . بسيار متعدد و متنوع است    
 و گاهي ديدار حق را منهدم كنندة        72 آن حجابي نيست   گرفتارشدن در حجابي كه دورتر از     

 نفّـري در تعبيـري ديگـر چنـين دارد كـه مـولاي هـر                 .73داند  ميها و آرزوهاي بنده       خواسته
عبدي همان كسي است كه دست نياز عبد به سويش دراز اسـت و وامانـدگي زمـاني اسـت                 

امـا خداونـد، هـر دسـت     در نهايـت   . 74اش دراز نباشد    كه دست بنده به سمت مولاي حقيقي      
 به عقيـدة نفـّري، تنهـا دو خواسـته بـراي عبـد در حـال                  .75دهد  طلبي را به خودش نسبت مي     

رسـيدن بـه ايـن مقـام كـه بـه هرچـه              «و ديگري   » حفظ بر رؤيت  «ماند؛ يكي     رؤيت باقي مي  
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اينكـه خداونـد بـه      ؛   بنابراين نوعي از طلب متعاليِ ديگري هـست        .76»پس باشد ! بگويي باش 
يابد و چون  بيند، اجازه داده كه او را طلب كند و اگر طلب كند، او را مي              كه او را مي    كسي

  .77كند كند و ديگر او را گم نمي جا دوباره خدا را طلب مي يافت، در همان
را امـري مـذموم   » طلب و درخواسـت «اند كه   در تاريخ تصوف، عارفان ديگري نيز بوده      

چـون  : چرا؟ گفـت  : نه، گفتند : خواهي تا خداوند را بيني؟ گفتا     : آن پير را گفتند    «:اند دانسته
 پس خواسـت مـا حجـاب اعظـم مـا بـود از       .موسي بخواست، نديد و محمد نخواست، بديد   

گونه كه ملاحظه شد، موضـوع     به هرحال همان  ). 430 :1349ي،  ذكلابا( »...ديدار حق تعالي  
رين عوامل ارتباط بـا خـدا از سـوي          ت  عنوان يكي از مهم    به» تعالي  طلب و درخواست از حق    «

هـاي معمـولي و       نفّري داراي احكام مختلف و متفاوتي است؛ به ايـن معنـا كـه بـراي انـسان                 
سالكان مبتدي امري لازم است ولي براي كساني كه در مراتـب رؤيـت و فـوق آن هـستند،                    

  .شود امري مكروه و بلكه حرام تلقيّ مي
  

  وجه سلبي ارتباط با حق 4-5-2
  طرد ماسوا 4-5-2-1

ارتباط با خـدا بـا در نظـر داشـتن ملاحظـات سـلوكي نيـز در انديـشة عرفـاني نفّـري داراي                         
بـه عقيـدة    . است» طرد ماسوا «نياز براي برقراري اين ارتباط،        جنبة سلبيِ پيش  . شواهدي است 

عراض و ا ا. 78داردبر انسان را به دنبال      » ظفر يافتن غير  «نفّري، ظفر نيافتن به حق توسط انسان        
ــا نمــاد حفــظ چــشم و حفــظ همــه   ــراي خــدا را از ســالك   از تمــام محــسوسات را ب چيــز ب

 گاهي خداوند  .80 كه با اين كار خداوند نيز حاكميت قلب را حفظ خواهد كرد            79خواهد  مي
دهد كه اگر همـه چيـز را بـراي خـدا و از خـدا بدانـد، او نيـز مـانع مفتـون و                            به او وعده مي   

بخشي و علمـي       در تعبير ديگر، خدايش به او وعدة معرفت        .81ودش  اش مي   مخدوع شدن بنده  
 بنـابراين در هـيچ شـرايطي از         .82، ظرفيـت آن را نـدارد      »كـون «دهد كه تمام هـستي و         را مي 

گـردان بـود تـا او نيـز          راضـي شـد و از خـدا روي        » غيرحق«مراتب اعلاي توحيدي، نبايد به      
يعنـي طـرد هـر غيـر و ماسـوايي بـراي برقـراري               ها     اين .83احاله نكند » ماسوايش«انسان را به    

  .ارتباط با خداوند
تعـالي يكـي ديگـر از مـصاديقِ انـواع مختلـف        بـه حـق  » نظر«و » رؤيت«شكي نيست كه  

بـه نظـر    . جايگـاه اساسـي دارد    » طـرد ماسـوا   «ارتباط با اوست كه در اين موارد نيز بحـث از            
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عـلاوه بـر جهـات مربـوط بـه      . 84يرحـق نفّري، در علم و پناه و منظر حق بودن يعني نديدن غ     
برنـدة تمـام      تعالي نيز بايد توجه داشت كه پديدارشـدن خداونـد ازبـين             سالك، از سوي حق   

نفّري در اين زمينه گاهي از دو نوع ظهور حق براي عبدش            . 85اشياء از منظر عبد خواهد بود     
ري كـه در    گيرد و ظهـو     جاي آن را مي   » غيبت«گويد؛ ظهوري كه مقطعي است و         سخن مي 

  .86كنند سازد كه ديگر به قلبش خطور نمي گونه محو مي را آن» ماسوا«آن 
كار رفته است، بـالاتر      هكه به ندرت توسط نفّري ب     » حضور«با همه اينها، اصطلاح خاص      

 امـا   ، حضوري كه متـضمن رؤيـت اسـت        87باب آن معرفي شده است    » رؤيت«و  » رؤيت«از  
حضوري كه در آن حتي اسـمايي كـه توسـط حـق در     . تواند ضامن حضور باشد رؤيت نمي 

به مثابـه   » رب« در هنگامة ديدار حق، حتي لفظ        .88شوند  تثبيت شده بودند، محو مي    » رؤيت«
 مطالـب   ايـن . 89 از وراي آن عبـور كنـد       دخاطري است كه حجاب بنده است و سـالك باي ـ         

 ارتباط حق و عبـد  شرط ايجاد  طرد شود و پيش    دحكايت از آن دارد كه آن ماسوايي كه باي        
است، در انديشة عرفاني نفّري تا چه اندازه داراي مراتب مختلفي است كـه از اشـياء طبيعـي           

همچنين يكـي از وجـوه عرفـاني بـودن          . شوند  تر مي   رقيق و رقيق   شوند و تا رؤيت     شروع مي 
وند خداشناسي در انديشة نفّري اين است كه در عالم عرفان، محوريت با رابطة انسان و خدا               

است و ساير ارتباطات انسان اعم از با خود، با ديگران و با ساير موجودات در زير سـاية آن                    
  .شود تعريف مي

  

  ذكر حق 4-5-2-2
تعالي بـه لـسان ايجـابي، شـواهدي از مـتن              درخصوص مراتب برقراري رابطه و نسبت با حق       

نفّري، يـادآوري حـق     از نظر   . است» ذكر حق «ها بحث     ترين آن   توان يافت كه مهم     نفّري مي 
» نـصرت «و  » معرفـت «كه باعث    91و شرط مشاهده اوست    90از وظايف عبد در حالت رؤيت     

در اين قسمت، سخن اصلي در ارائة شواهدي از مـتن نفّـري اسـت كـه                 . حق نيز خواهد شد   
» ذكـر حـق   « بنابراين بايد دانست كه تعلّق پيدا كردن به          .است» ذكر«محتواي آن فرارفتن از     

 حاصـل   دباي ـ» خـود حـق   «اي سلوك است و پس از آن و در مراتب بالاتر، تعلّق بـه               در ابتد 
» مطالبـه  تعلّـق بـي  «و سـپس،  » دوام تعلّـق بـه حـق      «و بعد از آن،     » مذكور حقيقي «شود؛ يعني   

  .92است
 و از سـنخ لفـظ نيـست،         93ناميراسـت » ذكـر حـق   «در اين سطح متعالي از گفتمان نفّري،        
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 ايـن  .)370 :1997تلمـساني،  ( د حق براي عبد است كه انقطـاع نـدارد  بلكه به مثابه منزلتي نز 
احتمالاً ذكـر لفظـي     -هستند» ذكر حق «درحالي است كه به تعبير نفّري قلوبي كه منسوب به           

تواند خدا را در وراي سخن ببيند          اعتقاد او بنده مي    به. 94ندارندنسبتي  » خود حق « با   -صرف
 عجيـب نيـست كـه       بنـابراين . 96تها و كلمـات اس ـ      سخنمجمع  » غيبت« اما   ،95و نه در سخن   
 به عقيدة نفّري خداوند عزيـزي       ،درنهايت. بوده باشد » غيبت«، مرتبط با    »ذكر«مراتب مادون   
 از نظر   .97اش بر او اطلاع يافت      توان با ذكرش بر او تاخت و حتي با نام گذاري            است كه نمي  

نزديكي بيشتري  » حجاب عزت «يجه گرفت كه    توان چنين نت    شارح، با استناد به اين تعابير مي      
گونه نيست  از سنخ فعل است و اين     » ذكر«ذاتي و   » عزّت«زيرا  ،  دارد» حجاب ذكر «نسبت به   

به هرحـال مـراد     ). 344 :همان( كه ناميدن و دلالت بر مسمي در جناب عزت راه داشته باشد           
هاي ارتباط بـا خـدا        ي از راه  عنوان يك  نگارنده در اين بخش اين بود كه به شأن سلبي ذكر به           

توانـد در   نيـز نمـي  » ذكـر «اشاره كند؛ يعني مراتبي از ارتباط قوي با خداوند وجود دارد كـه      
  . از آن گذشتدحكم واسطه ايفاي نقش كند و باي

  

   ارتباط با اسماء و صفات حق4-5-2-3
تـر از رؤيـت و      مدعي شده كه اسم العزيز خداوند فرا      » المخاطبات«نفّري در جايي از كتاب      

 بالاي اين اسم در عرفـان       ةو رتب » حضور« نسبت اين اسم با      ةدهند  كه اين نشان   98غيبت است 
گونه كه پيشتر متذكّر شديم، بايد توجه داشت كه بحث از             با وجود اين و همان    . نفّري است 

دهاي براي نمونه او در يكي از بن      . مندي خاصي ندارد    در عرفان نفّري نظام   » اسماء و صفات  «
نقش دارند را بـه ايـن ترتيـب         » وقفه«مراتب صفات و اسمايي كه در        ، سلسله  المواقف كتاب

و » وحـدانيت «، »عـزّت «،  »صـمود «،  »كبريـاء «،  »غنـي «،  »بهـاء «،  »وقـار  «:گزارش كرده اسـت   
، مجـاورت بـا     »وقفـه «با اين حال او در جاي ديگر چنين توضيح داده كه گرچـه              . 99»ذاتيت«

 يعنـي ابتـدا بـا يكـسري اسـماء و            ؛100اسـت » خود حق «ين مجاورت غير از      اما هم  ،حق است 
غيـر از خـود     » وقفـه «شود كه     نقش دارند، آنگاه ادعا مي    » وقفه«صفات مواجه هستيم كه در      

  .حق است
عنوان حجابي براي عبد هستند، در عرفان        البته اين مطلب كه حتي ذكر و اسماي حق، به         

 با اين تفاوت كه در آن تجليـات بـه سـه لايـه               .قرار گرفته است  نظري متأخّر نيز مورد توجه      
هايي بـراي لايـه        حجاب ةشوند و دو مورد اول به منزل        تقسيم مي » ذاتي«و  » صفاتي«،  »افعالي«
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مادامي كـه سـالك در حجـاب كثـرت اسـمائي و             « بنابراين   .مركزي سوم قلمداد شده است    
 بسته است و چون تجليات ذاتيه احدية بـراي  تعينات صفاتي است، ابواب تجليات ذاتيه بر او      

او متجلي شود، اين انوار و تجليات، جميع رسوم خلقيه و امريه را فاني و سـالك را در عـين          
  ).342 :1376خميني، ( »جمع مستغرق كند
اسـماء و   «، در انديشة عرفاني نفّري اگرچه ممكن است كه          بالاها و شواهد      براساس گفته 

 امـا در تحليـل نهـايي        ،سطه در برقراري ارتباط با خدا به شمار آيند        در حكم وا  » صفات حق 
سخنان اين عارف، ارتباط با حق در بر دارندة يك وجه سلبي اسـت كـه در آن بـا گـذر از                       

تـري    نيز گذر كنيم تا متصل به ارتباط عميق       » اسماء و صفات  « از   د، حتيّ باي  »ذكر«و  » ماسوا«
 تـصوري متـشخص از      وجـود   بـالا  صلي در تمامي مراحل   فرض ا    اما پيش  ،تعالي شويم   با حق 

مراتـب وجـه سـلبي بـراي          سلـسله ). 177: 1393پـور،     ثـاني و مهـدي      يوسـف ( اسـت    خداوند
  .كرد مشاهده 2 توان در شكل برقراري ارتباط با حق را مي

  

  
  مراتب وجه سلبي براي برقراري ارتباط با حق سلسله :2شكل 

  

  گيري نتيجه -5
يكـي از اضـلاع مثلـث       » هـستي و ماسـوا    «و  » عبـد يـا انـسان     «اسي در كنار    از آنجاكه خداشن  

دهد، در اين مقاله سعي بر آن شد تا به مجموعـه مباحـث             انديشة عرفاني نفّري را تشكيل مي     
ابتـدا مـشخص شـد كـه كليـت      . پرداختـه شـود  » خداشناسي«بارة  شده توسط نفّري در    مطرح

ط انسان است كه محور مدعاي او در اين زمينـه           توس گر ناتواني شناخت حق     انديشة او نشان  
در تعابير او همچنين به مواردي برخورديم       . دهد  تشكيل مي » ناپذيري شناخت حق    واسطه«را  



 عباسي / عرفاني در المواقف و المخاطبات ابوعبداالله نفّريخداشناسي  / 122

نـاتواني در شـناخت حـق،       . را استـشمام كـرد    » الهيات سلبي «توان گرايش به      ها مي   كه از آن  
و توصـيف   »  ممـدوح  جهـل « از   بـست نكـشانده و او بـا ترسـيم نـوعي            انديشة نفّري را به بـن     

كنـد؛   هاي منفيِ ضعف دستگاه شناختي انسان به سـلامت گـذر مـي            گونة آن از جنبه     ستايش
 بنـابراين اگرچـه چنـدوجهي       .منتـسب كـرد   » توحيد تنزيهـي  «توان به نوعي از       يعني او را مي   

ه مـسئلة    او صـادق باشـد ك ـ      بارةشد تا اين گمان در      بودن تعابير نفّري در اين زمينه باعث مي       
  اما اعتقاد نگارنده اين است كه او معتقد به نـوعي           ،براي او حل نشده است    » تنزيه«و  » تشبيه«

برآينـد همـين مـدعيات بـروز و ظهـور موضـوعي بـا               . الهيات تنزيهي در معناي خاص است     
بـراي توصـيف آن     » تعـرّف «است كه در متن نفّري از اصـطلاح         » خداي خودمعرّف «عنوان  

توان چنين مدعي بود كه در خداشناسي نفّري هر سـه تـصور                بنابراين مي  .ستاستفاده شده ا  
خدا يعني خداي فوق تشخص، خداي نامتشخص و همچنين خداي متشخص، قابل رديـابي               

  .است
علاوه بر شناخت خدا، به موضوع برقراري ارتباط با خداوند در عرفان نفّـري نيـز اشـاره             

گانه از خداونـد، امكـان ارتبـاط تنهـا بـا خـداي                هشد و شكي نيست كه در ميان تصورات س        
و » خواسـت و طلـب از حـق       «در همين راستا مشخص شد كه مـسئلة         . متشخص برقرار است  

بـه هرحـال آن     . در انديـشة او سـهم بـسزايي دارد        » گذر از ايـن خواسـت و طلـب        «همچنين  
شتر سـلبي خواهـد     نيـز بي ـ  » عبـد «خداشناسي تنزيهي بالا، در مقام برقراري ارتباط و نسبت با           

، »گذر از ذكر حق   «،  »ذكر حق «،  »طرد ماسوا « با   دبود؛ به اين معنا كه عبد يا انسان سالك باي         
با خداي خـود    » عبور از وساطت اسماء و صفات حق      «و همچنين   » وساطت اسماء و صفات   «

عبـد و  ( هـاي سـلبي نفّـري در كتـابش معطـوف بـه انـسان            غالـب گـزاره   . ارتباط برقرار كند  
، »علـم « بـه هـيچ مقـصدي اعـم از           د و يا خود سير و سلوك به سمت اوست كه نباي           )سالك

هـا،    قانع شود كه با قراردادن اين وجـه در تمركـز بررسـي            » رؤيت«و حتي   » وقفه«،  »معرفت«
مطالـب ايـن   . انديشة عرفاني نفّري حول محور تصور خداي متشخّص متمركـز خواهـد بـود     

  . مشاهده كرد3ر شكل طور خلاصه د توان به نوشتار را مي
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  هاي نفرّي دربارة خداشناسي  ديدگاه:3شكل 

  
  ها نوشت پي

فرد، سيدعلي    ك ميرباقري .براي آگاهي بيشتر درخصوص تفكيك سنّت اول و دوم عرفاني ر          . 1
تـأملي در مبـاني     (عرفان عملي و نظري يـا سـنّت اول و دوم عرفـاني؟              «، مقاله   )2012(اصغر،  

  .65-88، ص 22، شمارة )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني ، پژوهش»)سلاميتصوف و عرفان ا
سازي مفاهمه   كه به روان-ازجمله نفرّي–سازيِ هر انديشمند  نگارنده با نفسِ نظامِ اصطلاح .2

كند، مخالفتي ندارد، بلكه سخن در اشباع برخي معاني عرفاني در بعضي اصـطلاحات             كمك مي 
  .پيچيدگي شده است  درهممرسوم است كه از آن تعبير به

، )م1997(هــاي مــستقيم از نــسخة نفّــري، محمــد،   تمــام نقــل قــول-) 79 :1997نفّــري، ( .3
، آورده شـده    العلمية، تصحيح يوحنا آربري، بيروت، دارالكتب       المخاطبات  كتاب و   المواقف  كتاب

 هـر   در) شـماره صـفحه   : 1997نفّـري،   (صـورت     جاي نمايش بـه     است كه به جهت اختصار به     
  .شوند موضع و درنتيجه تكرار بيش از حد آن در متن، به اين شكل در پاورقي نشان داده مي

  182ص . يا عبد إبناء معرفتي في غيبتي إقضاء سفر لايستريح .4
  193: همان. 5
  153 و 78: همان .6
  .ستا» ماسوا«ها است و جامعِ تمام مصاديق  اين واژه اعم از عيني يا ذهني بودن پديده. 7
  36: همان. 8
  149: همان. 9

  75: همان. 10
يا عبد من أثبتّه في المعرفة بواسطة محوته بها عن حقيقتها فعرف ما انتهي، فكان بـي فيمـا                   . 11
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  211ص . أقرّ و بالسوي فيما تحقّق
  41: همان. 12
  2ص . و قال لي لا بعدي عرفت و لا قربي عرفت و لا وصفي كما وصفي عرفت. 13
  90ص . ي ما عرفني من عرف قربي بالحدود و لا عرفني من عرف بعدي بالحدودو قال ل. 14
  90: همان. 15
  117: همان. 16
قال لي قربك لا هو بعدك و بعدك لا هو قربك و أنا القريب البعيد قربا هـو البعـد و بعـدا                       . 17

  3ص . هو القرب
  3: همان. 18
  3: همان. 19
  178 :همان. 20
  )31: 1997نفرّي، ( .21
 علـة و قال لي أنا باد لا للبدو و لا لنفيه و لا لأري و لا لأن لا أري و لا لما ينعطف عليه لام    . 22

و قال لي أنا غيب لا عما و لا عن و لا لـم و لا لأن و لا فـي و لا فيمـا و لا                . باد ليس فيه إلا باد    
  49ص . بما و لا مستودعية و لا ضدية

ص .  و انظر الي كشف هـو صـفة        صفةظر الي حجاب هو     و قال لي إن أردت أن تعرفني فان       . 23
58  
  58: همان. 24
 95ص . فأجهلهم بي قربي فرسخوا في معرفتي...  .25
  163ص . يا عبد استعذ بي من كل جهل الا جهل بي. 26
تلمساني، (داند  مي» لاتخرج من الجهل الذي ضده العلم     « تلمساني بخش دوم را      -91: همان. 27

  .شود ستيزي نفرّي تقويت مي اينصورت علمكه در ) 414: 1997
و قال لي العلم الذي ضده الجهل علم الحرف و الجهل الـذي ضـده العلـم جهـل الحـرف                     . 28

فأخرج من الحرف تعلم علماً لاضد له و هو الربـاني و تجهـل جهـلاً لاضـد لـه و هـو اليقـين                         
  91ص . الحقيقي

  117: همان. 29
  64: همان. 30
  64: همان. 31
  105: همان. 32
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و قال لي اذا جائك الليل فقف بين يدي و خذ بيدك الجهـل فاصـرف بـه               أوقفني في الليل    . 33
  105ص . عني علم السموات و الأرض فاذا صرفت رأيت نزولي

  209: همان. 34
  176: همان. 35
رّ الـنفس   و قال لي الليل لي لا للدعاء، إن سرّ الدعاء الحاجة و ان سرّ الحاجة النفس و ان س                  . 36

  62ص . ما تهوي
  62: همان. 37
و قال لي الجهل قدام الرب تلك صفة من صفات تجلي رؤيه، و الرب قـدام الجهـل تلـك                    . 38

  106ص . صفة من صفات تجلي الذات
  .است» التعرّف لمذهب التصوف«اشاره به كتاب . 39
  184ص . يا عبد وكلت حجابي بطلبك لي. 40
  25ص ... . الحجاب بيني و بينكو أنا أريد أن أرفع . ...41
  52: همان. 42
  57: همان. 43
44 . و من لم أتعرّف اليه لم يفرّ الي لم يصل الي 33ص . و قال لي من لم يفرّ الي  
  87: همان .45
  101: همان. 46
  192ص .  آخر من غبت عنه و أول من رآنيية و النهاية حرف من النهايةيا عبد البدا. 47
  )6: 1390شيرواني، (داند   معرفت را مانع ايمان مياو علم و. 48
نياز از دليل و  شناختي، باور به خدا را باوري پايه و بي كوشد با ارائة ديدگاهي معرفت او مي . 49

  )همان(برهان به شمار آورد 
 93: همان. 50
  52: همان .51
  152: همان. 52
  )56-60: 2005المرزوقي، : (ك.براي توضيح بيشتر ر. 53
  61: 1997نفرّي، . 54
  71: همان. 55
  74: همان. 56
  52: همان. 57
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  167ص . يا عبد أنا أقرب من الحرف و إن نطق، و أنا أبعد من الحرف و إن صمت. 58
  61: همان. 59
  188ص . يا عبد الحاجة لساني عندك فخاطبني به أسمع و أجب. 60
  152: همان. 61
  55ص . ني و سلني في غيبتي و لا تدعنيو قال لي ادعني في رؤيتي و لا تسأل. 62
و قال لي إذا غبت فادعني و نادني و سلني و لاتسأل عني فإنك إن سـألت عنّـي غائبـاً لـم                       . 63

  54ص . يهدك و إن سألت عنّي رائياً لم يخبرك
  52: همان. 64
  44: همان. 65
  54ص .  صنم عبادته أن تذكرني بلغتهالمسئلةو قال لي . 66
  2: همان. 67
  2ص . و قال لي مع معرفتي لا تحتاج و ما أتت معرفتي فخذ حاجتك. 68
  10ص ... قفة خرجت من الوقفةو قال لي إن دعوتني في الو. 69
 و طلبـك منـي و أنـت ترانـي           ةأوقفني في الأدب و قال لي طلبك مني و أنت لاتراني عباد           . 70

  16ص . استهزاء
  187: همان. 71
  160ص . رؤيتي فلاحجاب هو أبعد منكو إن سألتني في ... يا عبد . 72
  193: همان. 73
  111: همان. 74
  138: همان. 75
  52: همان. 76
  203: همان. 77
  9: همان. 78
79 .40ص . و قال لي احفظ عينك و كل الجميع إلي  
  40: همان.  80
  38: همان. 81
  32: همان. 82
  186: همان. 83
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  97: همان. 84
  80ص . ن هذا كله شيئاو قال لي إذا بدوت لم تر م. 85
  189: همان. 86
  193: همان. 87
  193 ص .ة و محوتها في الحضريةيا عبد أثبت الأسماء في الرؤ. 88
.  يا عبد فانظر الي من ورائه تعبره الـي         -يا عبد إذا رأيتني فلفظ رب خاطر و حجابك خاطر         . 89

  194ص 
  9: همان. 90
  117:. همان. 91
  127: همان. 92
  77: همان. 93
94 .69ص . و قال لي إن رددت القلوب الي ذكري فما رددتها إلي  
  153: همان. 95
  185: همان. 96
  69ص . و قال لي أنا العزيز الذي لا يهجم عليه بذكره و لا يطلع عليه بتسميته. 97
  186 ص .غيبة و لا يةيا عبد أنا العزيز لا رؤ. 98
: ك.ر( اسماء با يكديگر را بيان داشته است          تلمساني در شرح خود، ارتباط اين      -37: همان. 99

  )234-233: 1997تلمساني، 
  13ص .  جواري و أنا غير الجوارقفةو قال لي الو. 100
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Abstract 
“Theology” and relationship with God is the most significant issue in 
mysticism, and mystics have had a special view and interpretation in this 
regard. Abu Abdullah Neffari, as one of these mystics, presented his 
mystical experiences in several sections of two books, Al-Mawaqif and Al-
Mukhatabat, in a very complex language from which his theological view 
can be inferred. What the characteristics of “knowing God” in Neffari’s 
mystical thought are is the question addressed in this study. The author, 
adopting a descriptive-analytical research method, extracted the 
“theological” content of Neffari’s mystical thought and concluded that 
Neffari strongly insisted on the inability of man to know God; nevertheless, 
to him, this does not mean “divesting” God of His attributes and declaring 
His incomparability or transcendence. Relying on the inability to know God, 
he reveals the “holy ignorance” in knowing God. In fact, he holds a special 
transcendental view in this regard. According to Neffari’s beliefs, it is God 
who identifies Himself to His servant. He has used the term "Taarrof" in this 
context. The final part of the article addresses the issue of how to 
communicate with God. 
 

Keywords: Mystical theology, Abu Abdollah Neffari, Al-Mawaqif and Al-
Mukhatabat, Holy ignorance, Transcendence (Tanzih) and Closeness 
(Tashbih).
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